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 چکیده 

  هایصففت ن ن ففی در  ت    اب ان انده از قرون گذشفف      لااًاب بهای بر جای مجُنگها و سففنهن 

شعرای تو ه        شعا   س هاب  ب  ا شمند جهت ت شتند، از منابع ا ز های  تادل و دا ج ایران نگهدا ی مه

سففراج اادین ی ففهن  »  نام تا ت  « اامنرتان  سففنهن»های شففعر، یک  از این مجمتع م  لنند. 

ابهان بهت از  2344 ونمتته  دوینتآن  ا ه.ق. 6611ت  سففا   ،«سففراج»ص ب  م  لّ ،«آباتیاو نگ

در  این سنهن   تنها ن  ة  است.    ا ت  آن گنجانده سرای سًک هندی  شاعر فا س    هن صد یدوت 

تا نتن تصحهح نگرتیده است.    و نگهدا ی مهشتت  ت    اب انة مهنتی 61ب  شما ة  ت  تادل  شت ،  

به های من  ب از تعدات زیاتی از شعرای سًک هندی دصتصاَ شعرای      این اثر، یاوی تک از آنجا   

آن ت  شنادت به ر و بهش ر سًک هندی و م  صان این      تحلهل و بر س  تیتان است،  گمنام یا ب 

این مجمتع  بر س  شتت   تا سرح زبان  سًک هندی ت     . ت  این مقاا  سع  شده  سًک، منهد است  

 تحلهل گرتت.« اامنرتان  سنهن»و مهم رین م  صان زبان  این سًک با ذ ر شتاهد شعری از 
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 مقدمه

ا تسًب شده معروف است، « سًک هندی»ت  قرون تهم تا توازتهم شعر فا س     ب    ثرن شعرا

  م صتصاب ت -نهز    از اشعا  شعرای م  لفاتها یا من  ً، گرتآو ی مجمتع نتی  علاوه بر تذ ره

گرتآو ندگان این  6شتت. گهدا ین  ابت و « جُنگ»یا « سنهن »، «هاضب»و با عناوین  واج یابد  -هند

تت داند، من  ً  از اشعا  شعرای پهشهن یا معاصر ها    لااًاب دتت نهز اهل شعر و اتب بتتهمتع مج

اند. اش ما  و ب  یاتگا  گذاش   آو ی  رتهجمع ا  تیتاناعم از گمنام و مشهت  و ب  تیتان و صایب

ت تمهشم  قل تیده نصت ن   اثری از آنها ت  جای تیگر و بها بر اشعا ی  ب ها ی از این مجمتع 

های م  حکم  جهت یناظت از این اشعا  ها  ا ب  گنجهن بر اهمهت آنها افزوته و این مجمتع 

( تا ت  تحقهقان اتب ، دصتصاب پژوهشهای 6ص :سنهن  و بهاض و جُنگ: نکتًدیل  رته است)

 شناس  از منابع ا زشمند باشند. سًک

هد س»تت، جُنگ  است    مهشت ن ن  ة در  نگهدا ی صها    ت  یا  یاضر باین مجمتع یک  از 

گرتآو ی  رته و ت  آن  ا  ه.ق(6611-6642«)آباتی ت ن اادین ی هن  فقهر او نگسراج

ت  این مقاا  با اس نات ب  اشعا  مند ج ت  . شهرن تا ت« اامنرتان سنهن »فهرس های ن ی در  ب  

تج  مت ت تم  صان زبان  سع  شده است تا ب  این پرسش پاسی تاته شتت    « اامنرتان  سنهن»

شهتة پژوهش ت  این مقاا  بدین صت ن سرزمهن هند  دامند. شعرای سًک هندی دصتصاب شعرای 

ا سپس ب ؛است شدهب  عنتان مددل بحث مررح هندی  برد  م  صان زبان  سًکاست    اب دا 

 و م  صان زبان  مت ت تتج  شعرای این مجمتع  ائ  شتاهد شعری، ا ،مذ ت  ن  ة در  اس نات ب 

« شناس سًک»لازم ب  ذ ر است    ت  ان  اب عناوین م  صان زبان ، از   ب  بر س  گرتیده است.

 ب  عنتان ااگت اس ناته شده است.« هاشاعر آین »ب  عنتان منًع و از مقدمة   اب 

 تحقهق:   و ضرو نپهشهن

م گت، تذ رة مرتا س نظهر، تذ رة صحف ابراههم، تذ رة فها مثل تذ رة ب برد  تذ رههرچند ت  

اشا ه شده « آباتیسراج او نگ»الاتب و ... ب  صت ن م  صر ب  زندگ  و ایتا  و آثا   تیده،  یحان 

و بر س  م  صان سًک  اشعا  این « سنهنة اامنرتان»است اما تا نتن پهرامتن ن  ة در  

  تاند ن   هن تحقهق ت  این زمهن  باشد.هق  صت ن نگرف   و پژوهش ادهر مه، تحقمجمتع 

                                                           
نگ، دهخدا آمده اسفف  ک  جُ   ای چینی یا هندی اسفف . در تنتنامواژه« جُنگ»، کلمات عربی و «سففنین »و « بیاض» -1

شاعر را» س  ک  ابن بطوط  جُنق میگوید. درایران دیوان غزل یک  س  و همان ا سمیگنت  سفینه کلم  هندی ا پس اند 

ا، دهخد  تنتنام«)اندب  کار برده ین شفففاعراسففف  برای دیوان اشفففعار گزید  چند سففففینهجنگ هندی را ک  نیز ب  معنی 

 (.272: ص2مدخل جُنگ و نیز نک: فهرس ، منزوی، ج
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ت برتا ندة ابهان ب ها ی از شعرا بتیژه شعرای قرون یازتهم و « اامنرتان  سنهن»با تتج  ب  اینک  

 . مقااة ادهرتوازتهم هند است، منًع  ا زشمند جهت بر س  ویژگههای سًک هندی شمرته مهشتت

داص این سًک  ا بر س   ت شعرای سًک هندی ب  زباناس نات ب  اشعا  این مجمتع ،  ویکربا نهز 

  اهگشا و منهد تحقهقان اتب  پهرامتن سًک هندی و شعرای این سًکتیگر مه تاند ت  انجام و   رته

   باشد.

 بحث

 «آبادیاورنگ الدینسراج» زندگینامة -7-9

 گتی شً  قا ه و، عا ف و شاعر ا توسرا و فا سهآباتی فقهر ت ن او نگ سهد سراج اادین ی هن 

آبات از نایهة ت ن تیده ب  ه.ق. ت  شهر او نگ6642صنر سا   63است    ت  « سهد ت ویش»فرزند 

آمده و از مریدان شاه ب  سلک ت ویشان سل لة چش ه  ت  وی ت  اوان جتان  .جهان گشتته است

 :نظهرتذ رة ب و  6621: ص 3جنک:   ابشناس  آثا  فا س ،)است ( شده عًدااریمان ی هن )چش 

جایگاه  ویژه نهز  شعر ا تو م صتصاب ،ت  عرصة شعر اادینسراج (.613 ص :صحف ابراههمو  11 ص

 : صنظهرتذ رة ب  :نکرته است)مهکت لّص « سراج» و بتتهشعر فا س  نهز صایب تیتان ت   و  تتا

ه.ق. است و 6611،  وز جمع  چها م شتا  «سراج»تا یی وفان  .(611ص :تیدهتذ رة مرتم و  11

رة تذ ) «بزم ا م  ا نمتت نت ان  ،سراج»چنهن سروته است:  وییک  از معاصران ه تا یی این واقع   ا ماتّ

 (.46ص  :گتفا س 

 «المفردات سفینه»معرفی  -7-1

ک:  نت  شرح گل  ان سعدی نتش   است)        « چمن  ان »علاوه بر تیتان اشعا  و   اب  اادین سراج 

شا ، مؤانهن   ب چاپ ،  سا    (؛6111: ص4جم سانده      6611ت   صنهف جُنگ   ا ب  اتمام   ه.ق. ت

ش مل بر تک  س    111یدوت به های برگزیده و من  ب از م سًک هندی  شاعر فا  ست  سرای  ب   و ا

و   46: صگتتذ رة فا سففف نک: معروف بتته اسفففت) «مجمع ااشفففعرا»و « تیتانها من  ب»نامهای 

یاتتاشففف های مریتم مج ً  مهنتی ت  آلاز ن ففف ة در  این  (.416فرهنگنامة شفففً  قا ه: ص     

شان   شان بر  وی  ا « اامنرتان  سنهن »هد    نام مهدمجمتع  ن ش    مجمتع  ای سنهنة   نک:)اندگذا

شده        پس( و از آن 63 ص،اامنرتان ست ن ی نهز با همهن نام ثًت  شهرن یاف   و ت  فهر بدین نام 

 «رتاناامن  سنهن »از   ، تنها ن  ة متجتت و قابل تس رس   مذ ت  ت  یا  یاضر، ن  ة در    است. 

شما ة       صل آن ب   ست    ا شما ة      61ا ت  مر ز  4611 ت    اب انة مهنتی و ن  ة عک   آن ب  

و   611: ص1 ج های ایران،فهرسفف تا ة تسففت نتشفف  نک: تت)مهشففمهراث اسففلام  نگهدا ی  یایها

صنتی       س  اتبهان تو ة  شنا س گان ن      و  416 ص :  اب   و( 412: ص66جهای در  ایران، فهر

 ، همهن ن    است.نهز اساس  ا  ت  این مقاا 
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نام   اما با جتهر مشک    ابت شده است دط ن  علهق زیًا  صنح ( ب  213برگ ) 434این ن    ت   

شففاعران  ننر از  164 آلازین ن فف   ب  فهرسفف   از اسففام   صففنحان   اتب و تا یی   ابت ندا ت.

س   صاص تا ت و م ن ن       « اادین سراج »سرا تا زمان  فا  شامل منرتان  بهت  2344 بااغ براد 

هان)     2443) باع هت(،   باع (، مثنتی)  36ب هت(، قرع )   2  هت( و م مس)  1ب هت( اسفففت.   62ب  ب

( آو ته است و هم ت  ذ ر   بهت)براساس یرف آدر   ا ب  ترتهب یروف تهجّ   اشعا  اادین، هم سراج 

ص شففعرا ت  صففد  ابهاتشففان، ترتهب اانًای   ا  عایت  رته اسففت؛ ب  عنتان مثا  اواهن بهت    ت لّ

شهرازی  »از «  ا» تیف  مجمتع  با صنهان  »از «     »و آدرین بهت با قافهة « شنهعا اثر  « یحه  ا

  است.

  «المفردات هسفین»سبک هندی در  مختصات زبانی -7-6

. تغههر این تو عامل ت  وندمهرشفما   گهری زبان شفعر ب مل اصفل  ت  شفکل  تو عا ،گتینده و م اطب

روته  سای پهشهن کهمتجب شده است تا شعر این تو ه با زبان  م مایز از سً  واج سًک هندیتو ة 

تان گنت زبان شعر سًک هندی، زبان   مه »تا یدی      ا تاش   باشد  ای داص دتت ههو ویژگشتت  

ی این زبان با  اههبرد  از ویژگت  اتام ، ب  (. 411 ص :شفناسف  شفعر   سفًک )«جدید فا سف  اسفت  

  تت:مهشپرتاد   « اامنرتان  سنهن» مند ج ت  اس نات ب  اشعا 

 عامهان   اصرلایانو  اغانکا برتن ب  -6-3

رتن بازت، بهرهمه  های سًک  قًل از آن م مایز  ای     اشعا  سًک هندی  ا از تو ه  ههیک  از ویژگ

ده اسفت. بدیه    مهشف   اسفت    ت  زندگ   وزمره، بهن مرتم عاتی  تّ و بد   یتر هًهاها یا از واژه

تت و جایگاه بااهدن آن و  مهشففدان  من قل ک  شففعر از سففریر پاتشففاه  ب  ت ت قهتههنگامه»اسففت 

ای سففروته شففتت و او  ا  اضفف   تت پس باید ب  زبان چنهن شففنتندهمهشففشففنتندگان آن تگرگتن 

شاعران برگزیدة آن   «)گرتاند تاند مه ت  این تو ه شعری  (؛ ب  عًا ن تیگر، 46 ص :سًک هندی و

یابد    ت  آن، ای ففاس و یکمت و ت ت و اندیشففة عامّ  مجا  بهان پهدا  ند و با   ت  واج و مقًتاهّ

،  و آو تن طًقان م  لف از طرف (. 11 ص :زایر هند: نک )زبان و بهان عام  تازگ  و طراون بگهرت

ابد  بازا  ب  شعر  اه ی باعث شده    زبان  تچ  و -   عمدتاب تحصهلان اتب  نداش ند -ب  شعر 6مرتم

شتت؛ از    رو دتن تازهو از این شعر تمهده  سعت واژ   ت یکای ت  زبان  شعر گ  رش یابد و از     یهاهو

از م  صان زبان قدیم،   ت  آن ستی تیگر ب ها ی از اغان اتب  قدیم از صحنة شعر  دت بربندت و      

چتن  ،ن هج ت   .(411-411: صص  شناس  شعر   سًک  :)نکنًاشد م صتصاب سًک دراسان  دًری     

                                                           
اب، چی، قصورانی هستند ک  بازرگان، خوشنویس، معلم، نقاش، صحّاف، قهوهتعداد زیادی از شعرای این عصر، پیش  -1

عرباف و ... بوده
َ

تین اند و گاه در شنل نخسب  شاعری پرداخت خود دس  کشیده و تنها  ۀاند ک  گاه از پیشبزّاز، نعلگر، ش

 (.520: 5اند)نک: تاریخ ادبیات درایران، صنا، جخود مانده
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زبان برای هر تو گروه، مرتم عاتی و  تچ  و بازا ند،  ازشففعر این تو ه  انو م اطًگان گتینداللب 

هنة سن»کا   ف   ت  عامهانة ب اصرلایانو  اغانناسً ر از هر زبان  بتته است. م ،ایعامهان  و محاو ه

 تان ب  چند تس   تق هم  رت:مه  ا « اامنرتان

 گتن :اصرلایان تعا ف  -6-6-3

صرلایان،   ست  این ا شعرا        ت مربتط ب  تعا فان بهن مرتم ت  زندگ   وزمره ا شده شعر    وا ت 

ک   گاه  ی ...«.بتس ، قربان      ف ن، گِرت سر     گرتیدن و     ، تست بتتنممنتن»؛ نظهر است 

صرلایان مثل   ش « بتتنممنتن»از این ا ش شاعر تیده   ندعر چت   آفرین » مثلشاعری  تت و گاه، مه

 :برته استکا  رلاح  ا ت  یک بهت بس  اص« لاهت ی
 )آفرین لاهت ی( شدن و...:بلاگرتان -6

سرن   آفرین بلا شتم، قربان  وم، گرت   مگرتگرتان 

 

م  بفف  یففا  او            ی تت  ا،   ین ااففّا  فر  نففدا ت آ

 (262: صسنهنة اامنرتان)
 

 

 ) لهم همدان ( تس ًتس: -4

گر       ًتس  تسففف   بففا ی ز  نع مففا ا م کن   م

 

هان تت        ب   نو ت جای بتسفففف   نگ اسففففت   ت

 (246)پهشهن: ص
 

 )ام هازدان دااص( قربان      ف ن: -3

شمم    شک، هر تم مرتم چ   وت قربان طنلِ ا

 

بل  ا          قا ند  پد  فرز     از دتت توسففف  ر تا ت 

 ج(33)پهشهن: ص
 

 ) لهم همدان ( ]گِرت[ سرِ     گرتیدن: -2

 گرتمب  نهم یرف مرا شفففات  ن سفففرن   

 

 ام  فف  تت  ا اکنففت زبففان  ه ففففتشفففنهففده 

 (621)پهشهن: ص
 

 من اس رآباتی(ؤ)مهرم بات گن ن:مًا ک -1

  رت شفففتد  ب  تات دان ، مًا ک باشفففد       

 

باشفففد        ًا ک  ن  م  شفففمع من، منصفففب پروا

 (412)پهشهن: ص
 

 )صائب تًریزی( ممنتن شدن: -1

 ممنتن شفففتم ز هر    ب  من  و  ند نگاه    

 

 نشففففانفف   ا تهر  و اسففففت آیففة  یمففت 

 (21)پهشهن: ص
 

 

 زبانزتها و تر هًهای  نای  عامهان : -4-6-3

ف   و ب  تو ان ما  سفففهده اسفففت، مهرکا     ت  شفففعر این تو ه ب ًهاها و تر هبجز گروه  از واژه»

اامثلها و زبانزتها نهز ت  شعر تو ة صنتی  ه ت    از زبان عتام اق ًاس    ب ها ی از تعًهران و ضرب  

کا   ف   است. این  ا برتها سًب آمده است ب -ن  ب  صت ت  پهراس   -امهان ب  همان شکل عشده و 
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بان تو ه                    ب  ز تا  باشففففد  ما نزتیک ر  حاو ة امروز  بان م ب  ز بان شفففعر این تو ه  های      ز

شهن  س       سًک «)په شعر پا  س   سهع این « اامنرتان  سنهن »(. ت  433 ص :شنا گتن  نهز  ا برت و

 بتتن، معن  مجازی یا  نای  تا ند؛ مثا :تان یافت    بهش ر آنها ت  ضمن عامهان مه  ا  تر هًها
 )شت ت ب ا ی( آب زیر  اه: -6

 بفف  مژگففانم نگفف  چتن آب زیر  ففاه مهگرتت

 

  د ا ش نظر تا ت ز بس چشم ترم پنهان ب   

 (446: ص سنهنة اامنرتان)
 )طااب آمل ( از شرم آب شدن: -4

ک             ی نزت کن ای شفففرم بفف   م بم   آن  ت آ

 

یا  ز من تسفففت بشفففتید        ب  للط   شفففاید 

 ( 431)پهشهن: ص
 

 

 )یا ی شهرازی( از یک گتش شنهدن و از تیگری بهرون  رتن: -3

مرا تشفففنفف          تت   جگر  رت    گن م تُ  گتش 

 

 بشفففنهد از این گتش وز آن گتش ب  ت   رت 

 (416)پهشهن: ص
 

 )صائب تًریزی( پا از گلهم ت ازتر  رتن: -2

 نففًففایففد ت از  ففرتپففا از گففلففهففم دففتیففش 

 

 6تهغ سففف م بًهن چفف  بفف  زاف ایففاز  رت           

 (441)پهشهن: ص
 

 )چند بهان برهمن( بتتن:پنً  ب  گتش -1

 از مرهم  ایففت نشفففنهففده اسففففت نففدای  

 

 عمری ففت    تاد ت  ما پنً  ب  گتش اسففت 

 (611)پهشهن: ص
 

 )مهرزا جلا  اسهر( یرف ب   رس  نشاندن: -1

 یرفشففانتا ز قحط باته بنشففهند ب   رسفف  

 

ب    ند      تت تاک منًر سفففاد  یان ز چتب  ما  فر

 (612)پهشهن: ص
 

 )محمد ضا شکهً ( ت  آس هن تاش ن: -1

 تت لنچففة سفففحر و من چراد صفففًحففدمم          

 

 تت دنده بر اب و من جان ت  آسففف هن تا م    

 (316)پهشهن: ص
 

 )ناصرعل  سهرندی( ت  پهراهن نگنجهدن: -6

یان       ب  عر ب  پهراهن، نمه فففازم   نمهگنجم 

 
 

هابان       جنتن   رته   ام پهدا ن  شفففهری ن  ب

 (223)پهشهن: ص
 

 )محمدافضل ثابت( گ دتاب:  -6

                                                           
 (.2455: ص9دیوان صایب تبریزی، ج ب، مصرعهای این بی ، جا بجاس )نک:ئدر دیوان صا -1
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 اانففت شففففانفف  و متی سفففر زاف تت بتت

 

 تسففت عشففق و  گ دتاب من سففتتای   ا  

 (31)پهشهن: ص
 

 )طااب آمل ( سنگ ب  سهن  زتن: -1

سهن  زتم نقش تت بگرفت   سنگ    بر   هر 

 

 آن هم صفففنم  بهر پرسففف هدن من شفففد   

 (431)پهشهن: ص
 

 

 )شنهعا اثر(  اس  اه  : -61

 اثر، تسففت ندامت    ب  تندان مهگزت زاهد

 

س    شهاتن  ا     عزیز از  ا شت   اه   تا ت انگ

 (61)پهشهن: ص
 

 )صهدی تهران (  ًاب شدن: -66

ًاب شفففدم     ب  چمن  ف م و    ز  تی او 

 

ها        یب چرا دت تم از شفففراب ب  6   این فر

 (462)پهشهن: ص
 

 )ام هازدان دااص(متی تماد شدن:  -64

صت تگر      شد نقش مرا  ست دندان بک  دتا

 

شهد    ،ضعف تن   شد و تاگهر    متی تمالش 

 (414)پهشهن: ص
    

 )زمانا لاههج ( دت تن و نمکدان شک  ن:نمک -63

کهففدن    دم   م   رتن اففب شففففاهففد و ز

 

مک   کدان شفففک ففف ن    ن  دت تن اسفففت و نم

 (311)پهشهن: ص
 

 )ام هازدان دااص( و ق برگش ن: -62

کدگر     ها مهزن  بر ی  ای     ف از عهش تن

 

ست مهًاید گزید       شت ت شت، پ  چتن و ق برگ

 (412)پهشهن: ص
 

مروّن، تا  رتن، جاگهر، جناد ب ففف ن،  ب زیگتش، بت شفففمهدن، با » یتر هًهاعلاوه بر متا ت فتق، 

[  بماه ]ش  ه   داا ،   لاه ،  و، باب)سر فصل(  سر  وشناس،  ،  ونما،  دان  ب  توش یرف هتای ، 

شرح چها ته،  صات  رتن،  ، مهرزاتر رتن، متب  مت    سنهن »نهز ت  « و... درج)مُ رف( هرزهمهرزای ، 

 ت ند.مه با ها ب  چشم « اامنرتان

 عرن  عامهان : تر هًهای  -3-6-3

،  نگ و بت،  آب و  نگ»سانند؛ مثل مهربر  وی هم، معن  وایدی  ا اند و شدهاز تو اسم  تر هًهااین 

 :اندکا   ف  م  لف بابهان ت  « با  4و 1، 1»   ب  ترتهب  «بر و توش
 

                                                           
 (.256آمده اس )نک: دیوان صیدی تهرانی: ص« سراب بهار»در دیوان شاعر ب  صورت  -1
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 عًداارزاق فهاض:

 ااه  آب و  نگ شففعل  ته مشففتِ گِل ما  ا

 
 شت ت ب ا ی:

 از صففاف  نگ و بتی تت تُ تی    مانده بتت

 
 قزاًاش دان امهد:

 دتشا وق      مهًااهد از جانان بر و توشم  

 

  

دم ت  مففا  ا           تً فففمّ  ن اففب ز کزا   م  ن

 (13)پهشهن: ص

 

ی  نففد          لر گففل و قففدح لاافف     ت  سففففا

 (444)پهشهن: ص

 

 ب   نگ ماه نت هر شففام پُر مهگشففت آلتشففم  

 (332)پهشهن: ص
 

 

 

 : ایقهدهای محاو ه  -2-6-3

ست    مهرکا  زبان محاو ه ب این تو ه، قهدهای     ت ت   شده ا شعر   تانمه از آن جمل   ؛ف   نهز وا ت 

 د.انکا   ف  نهز ب« اامنرتان  سنهن»اشا ه  رت    ت  «  ف   ف   و یکقلم پُر)ب ها (،»ب  

 کا   ف   است؛ از جمل :، ب«ب ها »هشت با  ت  معن  : پُر -6

 دضری قزوین :

نده          ناه  و شفففرم ما گ مد ز   ام    تت نا

 

  

 پُر مهل دشفففم تا ی و ههچت بهان  نه فففت

 (661)پهشهن: ص
 

 ؛ مثا :کا   ف   استب«  لاب و تمام  چهزی»ت  معن   با  س : یکقلم -4
 ناصرعل  سهرندی:

 ما مصففتّ زاتة عشففقهم و شففاعر نه فف هم   

 

  

 قلم، تصففتیر معشففتق اسففت ت  تیتان ما یک

 (11)پهشهن: ص
 

  کا   ف   است؛ از جمل :ب «ب د یو »ت  معن  نُ  با  این قهد مر ب، :  ف   ف   -3
 م هح  اش :
  ف   جنتن آو ت چ  سففتت ف  عشففق     

 

  

ن   گ  اوّاهن دتش اسففففت  تیتا  گشففف ن از ن

 (612)پهشهن: ص

 های جدید:واژه  -1-6-3

های جدید    ظاهراب و وت یا سادت آنها ت  زبان فا س ، ویژة    ت  شعر عصر صنتی، گروه  از واژه   »

ست تیده    صر ا ش همهن ع ض  از اینها نام ابزا های جدید  مه ست تت ]  [ بع سًک «ا شعر     )  س   شنا

شعا  شعرای مند ج ت     (432پا س : ص   کا   ف   است:  با این ب امدها ب « اامنرتان  سنهن »و ت  ا



 

 

 

 

 

 

 70/بررسی مختصات زبانی سبک هندی در سنین  اتمنردات سراج اورنگ آبادی

با (،   3)6گنجَن  ،با ( 2با (، شهشة ساعت)    2نما)با (، قًل  1با (، شهرازه)  1با (، عهنک) 61فانتس)» 

 «.با ( 6و اُتت )با (  3یقّ  و قلهان)

گرا قلمدات  رت زیرا زبان یقهق  مرتم آن تو ه بتته است؛ مثلاب  ا باید زبان  واقعزبان سًک هندی  »

بر اثر گ فف رش  وابط ایران و فرنگ ت  این تو ه، اصففرلایات  چتن فرنگ عشففته و فرنگ جلته و    

. ت  (411: ص شففناسفف  شففعر سففًک) «ت تمه فرنگ  طلعت ت  شففعر سففًک هندی ب  چشففم  

)نقاشفف ( فرنگ،   فرنگ ، یُ ففن فرنگ،  افر فرنگ ، صففت ن»اصففرلایان نهز « اامنرتان سففنهن»

 با ها اس ناته شده است؛ مثا : «شمشهر  ا  فرنگ و دامة فرنگ 
 محمد افضل ثابت:
شم بهما ن شنا از اعل جان   ب ش تت دتاهد چ

 

  

ید عه ففف   ا     ددای  ت  فرنگ  لایقِ  ا  

 (41: ص سنهنة اامنرتان)

 مصرلحسایر اغان   -1-6-3

واج از  تت    مهشتیده « اامنرتان سنهن  »امهانة تیگری نهز ت  اشعا   علاوه بر متا ت مذ ت ، اغان ع

انداز )قصففد(،  ، 4ابر قًل »و و وت آنها ب  شففعر یکایت تا ت؛ ازجمل : تو ة صففنتی   این نتع اغان ت 

چهچک )آبل (،    چراد مزا ، پلّ )مرتً  و ت ج (، تً اا ،      بهضفففة طاووس، بهضفففة فتلات،   پل،  بدقما ،   

، 3للاف م ملسففنگِ نشففان،  تُ ّ نجف،دهابان، شففده(، )ا    مرته دتنِ دمهازه،دا دا  )تلدل (، 

 ...«.و  شک(نهاا )تُ، ) تّ پا(نقش پانزا ت، ، 2گزَک ًاب شام ، قشق ، قاا ، فرت تف ر، 

 اتان داص تشًه   ا برت   -4-3

)   ت  زبان فا سفف    از آن، بر مجمتعة  ایو اتان تشففًه از عصففر صففنتی و شففاید هم اند   قًل »

ست از: چتن، همچتن، مانند، مثل و ...(  ست و آن تر هب     یک  لمة تیگر  عًا ن ا شده ا ضاف   هم ا

تج  اد صفففاص ب  متا تی ندا ت    سففف ن از و این  لم  ب  ههچ «بمانندِ»اسفففت یعن   «رنگِب»

ن ازه و هر نتع شًاه   ای   مت تِ تشاب  شکل، یر ت، اند  مقای ة تو چهز ب  اع ًا   نگ باشد بلک  ت  

سًک هندی  واج تا ت، گاه ت         وت..مهرکا  اتان ب شاعران  شًه     ت  تمام  س ناته از این اتان ت . ا

                                                           
 اوایل این دوره رواج داشففت  و از میان  -1

ن
ورقهای مخصففوص نوعی بازی با همین ناا اسفف  ک  در دور  صففنوی  مخصففوصففا

 ابداع و رونق این داشت  اس . منابع موجود نشان می خاصی  عباس اول ب  آن علاقن صنوی، شاهپادشاها
ن
دهد ک  ظاهرا

س  و اگر قبل از این دوره   بازی در دور  س ، قدمتش ب  بیش صنوی  بوده ا شت  ا صر هم وجود دا سال قبل از ع از چند 

 (.033-246خانی: رسد)نک: گنجن ، تقیصنوی  نمی
 (.47: ص 2بهار عجم، بهار، ج «)ابری ک  از طرف قبل  خیزد و این اتبت  بارنده باشد» -2
 (.232بیگان  مثل معنی، محمدی: ص «)صنوی  بافت  شد  مخمل، اوتین بار در در دور   پارچ» -3
: حاشیة 2062معین، «)ق  بعد از شراب خورند از قبیل میوه و آجیل و جز آنها، نقل، مزهئچیزی ک  برای تنییر ذا» -4

 برهان قاطع، ذیل گزک(. 
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(. اگرچ  شففنهع   د ن  مع قد  16: ص ها)شففاعر آین «نمایدشففعر بهد  چشففمگهرتر از تیگران م 

ن  ت  تمام متا ت، مقای فف  و تشففًه  ت  منهتم عام آن مت ت نظر اسففت  »این اتان   ا برت   اسففت 

شهن: «)مقای ة  نگ تو چهز  س   ، (11ص په شان  « سنهنة اامنرتان »اما بر  شعرا مهدن ی هد    

ش    کا برتن این اتان،سًک هندی ت  ب  ت  متا تی  ،اند یا یداقلگاه  ب  منهتم  نگ نهز تتج  تا

   اند.کا  برتهبای گتن منهتم توگان  یا ایهاماین اتان  ا ت  

 منهتم عام تشًه :ت  « برنگِ»  -6-4-3

 ؛ مثا :کا   ف   استب« سنهنة اامنرتان» شاعر از شعرای 43و ت  شعر با   36این اتان 
 محمد افضل ثابت:

کة آزاتگ  تا ت     جًهنِ هر    نقش سففف

 
 فررن مشهدی:

 برنففگِ  لًففة پرتوت تا م دففاطر تنگ          

 

  

نگِ گ  ند دتت  ا بر  نو ت  زیر زمهن گم مهک

 (31: ص)سنهنة اامنرتان

 

 دتی او از بس ننس ت  سففهن  تزتیدم ز بهم 

 (313)پهشهن: ص
          

 ت  منهتم توگانة  نگ و تشًه :« برنگِ»  -4-4-3

ضمن   ابهانت  شاعر   شًه ، ب   نگ زیر،  شّ ت سن  ًتت   اق گرف ن داک از  نگ ]چهرة[ ع ست  و  نگ 

 :ش   استنهز نظر تاپتش  آن )از ق( و سهاه
 شنهعا اثر:

شقان    تو باش یُ ن از بس  ی ت  نگ عا
 

ما        ماتم ت   چة سفففتسفففن ز  نگ لن  بر
 

  

 داک  تی او برنگ زعنران سففتته اسففت 
 

هاه   کانش      سففف ن  په مد ز سفففه  پتش برآ

 (411و  66)پهشهن: ص

  های عدتیواب    ا برت 

  ه  ند    بهن عدت و معدوتِ  ماتی و ملمتسای های عدتی زبان فا س  لااًاب  لمان  لهش   واب    

شما ش و اندازه  شعر و   « یک جنت  نش»، «یک جلد   اب»؛ مثل آیندم  گهریقابل  و ... ، اما ت  

های     این صت ن    شاعر یا از  ا برت واب  ، بتتمهش م صتصاب شعر سًک هندی این قاعده  عایت ن    

رتاد ة ذهن دتیش است  های ماتی جدید    ساد   و پ زند و ب  واب    ای سر باز مه عدتی  لهش  

ند. ااً     مهکاز امت  ان زاع  ان  اب   ا واب ففف ة عدتی یا معدوت و یا هر تو       آو ت یا اینک     وی م 

ساس و محت  بهان     سًک هندی ا ست  تنتع هرت مهگقرا  چهزی    ت   بهش از ید این نتع  ا برت ا

: )نکای بردت تا  اسففتب ففها   ایو و از ب ففامد قابل ملایظ  این سففًک،بتیژه ت  جناح هندی    
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هد    این ویژگ  زبان  ت  شعر مهدنشان نهز « سنهنة اامنرتان» بر س  (.12-21 ص :هاشاعر آین 

 کا   ف   است؛ مثا :باز شعرای این مجمتع   برد 
 تهران :سلهم 

ند     هدسففففت مهک  چشفففم تتام ز هتش ته

 
 لن   شمهری:

 شففام لم  ز چشففم ما تو  آن م  پرنت  بتت 

 

  

 تان شفففراب، مرا م فففت مهکندیک سفففرم 

 (466:سنهنة اامنرتان)

 

هل نت    یک م ما تو  بتت   چتن اگن  یدة   از ت

 (431)پهشهن:

دات  از اع  ربهش « یک»از عدت عدتی، تو ه برای سادت این نتع تر هًهای   ت  این ب  نظر مهرسد    

  گاه  معن  قلّت و گاهعدت این با تتج  ب  نتع تر هب و منهتم جمل ، و  ده است مهش تیگر اس ناته  

 .(4612: ص 3 بها  عجم، ج: )نکسانده استمهرمعن   ثرن  ا 

سًک هندی        شعا   س  ا شان  بر   سًک های عدتی نهز ت  این هد    نتع تیگری از واب    مهدن

 واب فف ة+  عدت»آن ب  صففت ن تر هب سففاد ا   وآید م « وا »   با پ ففتند شففًاهت  ا برت تا ت 

. «تا  زافوا  یک ب ه »مثل سففاند؛ مهر ا «  م  و قلّت»و لااًاب منهتم  اسففت« عدتی+وا  + معدوت

    ؛ مثا :تتمهشنهز مشاهده « سنهنة اامنرتان»این تر هب ت  متا تی از 

 ا اتن دان واضح:
 وا  جا دتاهد  جتلان  ما یک طپهدن   جنتن

 
 مهر  ض  تانش:
 باز نه فففت   وا   دن  ز تیتا  یک چشفففم 

 

  

 ناید ب   ف تامان صففحرای سففر  ته  اگر 

 (216: صسنهنة اامنرتان)

 

ند ب      با   چ    گل  گل؟ شفففتقِ  وی   قرا ِ 

 (336)پهشهن: ص

 خاص  ترکیبهایکاربرد  -7-5

ساد ن تر هًهای   م» شاعری       أاة  ست    هر   ،ای ت   اه آنت  هر تو ه ،داص، یک  از م ایل  ا

سففازی یا ت  تتج  ب  گرچ  اندک،  تشففش  رته اسففت اما شففاعران فا سفف  زبان ت  قد ن تر هب 

 گان ب  سففاد نهمچنهن اتوا  شففعر فا سفف  ب  احاج تتج  گتیند. سففازی، یک ففان نه فف ندتر هب

شاعر آین  «یک ان نه ت   ًهاتر ه شعا   (. 12ص : ها) سً  سًک هندی  مقای ة ا ای پهش از آن کهبا 

اند  از قدما سًقت گرف   تر هًهااین کا برتن و بت  ساد ن  ازت    شعرای سًک هندیمه مش ص 

سًک    تر هًهان  تنها بالا بتتن ب امد این نتع     تا یدی  سًک هندی، ب  یک عامل  س    شن ت   ا

 ن سًکای اشعا تیرفهم  و ابهام برد  ، دتت سًب اههتراشانظاین  ب ها ی از بد  شده است، بلک  

 تند: مهشب  تو تس   تق هم  تر هًهااین نتع « سنهنة اامنرتان»ت   شده است. نهز
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 اتا» اند؛ مثلیا صنت مر ب ساد   شده    ه  ند    ب  صت ن اسم    لهر اضاف    هًهایتس ة او  تر 

 و ای هاج ، مجنتناثر ، اذّنفرما ، دمهازهمشففرب سففمند ، آبل  مرلع، بها  قهامتجتش،  اثرفهم، 
 ؛...«

شعا  این مجمتع          تس ة توم تر هًهای  ضاف  و ب  ند ن وصن     بهش رین سهم و ب امد  ا ت  ا ا

ند، ت  شففعر های اسفف عا ی و تشففًهههنتع اضففاف  این تر هًها    لااًاب ازاند. ب  دتت اد صففاص تاته

ش ر  شتند و برد  از آنها عًا تند از:  « اامنرتانسنهنة  »شعرای   به ش ان   »یافت مه شا  طت ، آت ة آب

ها و تین، پرواز  نگ، پنًة مه اب، پنجة مژگان، تکمة پهراهن  الذ،                 عشفففق، آلتش عدم، آینة تن

شم     س ، دامة مژه، دلتن        جتش بها ، چرالان یُ ن، چ سا  برق، ی رن آلتش، دا   ر طاوو

حًت، دمهازة آلتش، دمهازة صففحًت، دتاب م مل ، تیدة آین ،  نگ آلتش، دلتن آیهن ، دما  م

دامتش ، شعلة آواز، شک ت  نگ، طپانچة بات، لنچة تصتیر، فانتس گل،  ا وان ناا ، گره دامتش ،     

گل ابر، گل ن هتس، م اع تجرّت، مشق جنتن، مصر تجرّت، مصر جنتن، مصرع قد، منشت  مُلک فقر،       

 .«.متج طراون، نًض جاته و ..
 کاهش کاربرد آیات و احادیث  -7-7

ای کا گهری آیان قرآن و ایاتیث، جایگاه ویژهی همزی    اسلام و اتب فا س ، ب   از ن   هن  وزها 

ست        شاعران بتته ا ش   و همتا ه مت ت تتج   س  تا شعر فا  سًک عراق  ب    و ت   اوج این تتج  ت  

صرا    ت ت. اما ت ست ب  همان اندازه    شاعر سًک    مه چشم   س ناته از آیان و ایاتیث ا عراق  ب  ا

سًک هندی ب  آن  م      شاعر  ش  ،  شعرا از      تا شاید ب تان عتامل  مثل تو ی  ست.  تتجه  نمتته ا

س  و دانقاه و  اه  شمرت   مد  شعر ت  بهن مرتم  تچ  و بازا   ا از تلایل این امر بر سًک  : )نکیاف ن 

 (.41 هندی وشاعران برگزیدة آن: ص

نهز گتاه این مرلب اسففت    شففعرای سففًک هندی  « سففنهنة اامنرتان»مند ج ت   بر سفف  اشففعا 

  ؛اند تتج  بتته ب  ،اق ًاس از آیان و ایاتیث    ب   اند، ن فففًت   تاشففف    «تلمهح»علهرلم اقًاا     ب     

 :، فقط تو بهت ب  این مقتا  اد صاص تا تبهت( 2344) ل ابهان مجمتع  چنانک  از

 ست ة بقره  ا اق ًاس  رته و ت  مصراع توم گنجانده است: 416ق م   از آیة  ت  مت ت او ، شاعر

 مهر للامعل  آزات:
 زن بفففتت ت  زبفففان هفففنفففدی نفففا 

 

  

 « 6وَ قفففِنفففاَ  َبفففَنفففا عفففذَابَ اافففنففف ا »

 (461: صسنهنة اامنرتان)

                                                           
نْیا حَ  »... متن آی  چنین اس : -1 نا آتِنا فِی اتدُّ  رَبَّ

ُ
ارِ مِنْهُمْ مَنْ یَقُول قرآن «)سَنَةن وَ فِی الْْخِرَةِ حَسَنَةن وَ قِنا عَذابَ اتنَّ

 (.2/232کریم:



 

 

 

 

 

 

 77/بررسی مختصات زبانی سبک هندی در سنین  اتمنردات سراج اورنگ آبادی

ت  منقًت یضففرن عل )ع( اسففت    ب  تو   « سففااک»مت ت توم نهز به   از م مس هنت بندی    

 ث قدس  معروف اشا ه نمتته است:یدی
 سااک:

 تت« مَن عَرفَ »، شفففف  «اَتلاک»زیًنففدة 

 

  

تت            ن   ج ن عًفف  و شففففاه   تّ  صففففدف  

 (213)پهشهن: ص
      
 کاربرد موتیوها    -7-3

ده،  متضتع، ای ااگت، مای ، ش صهت،   ت ونتت، عًا ن است از  مهش مای  نهز تعًهر    از آن ب  بن 6متتهت

یک سرزمهن و یا ت  آثا  یک تو ه و یا ت  سًک فرتی ب  صت     یا هنر یا تصتیری    ت  اتبهان   فکر

شد      گتناگتن شده با صرلایان اتب  : نک)و با ب امد بالا تکرا   شعر،   (61ص :فرهنگ ا . متتهتها ت  

سهت      لهدواژه ش     های  ه  ند    ب  تاهل ی ا شاعر ب  آنها، ملکة ذهن  او گ و   دانو تتج  داص 

شان     س   ت  جریان دلاقهت هنری، دتت  ا ن ضمتن مهدپهت :  نکهرند)مهگآفرین  قرا  هند و محت  م

صتیر شًکة  مر ز    آنچ   ،ب  تعًهری تیگر (؛631 ص :طرز تازه شد    یتزةو  هات شعر با   ،تداع  ت  

ست « تم»یا یک « متتهت»یک  س  تا نتن،     اگرچ (. 11 ص: هاشاعر آین  : )نکا شعر فا  از پهدایش 

و ...   «هما و سففای »، «یتسففف و زاه ا»، «شففمع و پروان »، «گل و بلًل» ب ففها ی از متتهتها نظهر

سازی ت    پای  صتیر سً    های ثابت ت شعا   سًک هندی ب  تاهل  بتتهای م  لف کها اند وا  فقط ت  

  و یاف ن معان  لریب و بهگان  است    ای پهچهدهههدلق سل ل  تداع  ، آفرین اصرا  شعرا بر مضمتن   

   قابل بر س  است. ب  عنتان یک ویژگ  سًک  هامتتهتت  ید افراط  ا برت 

هد    اللب شعرای مهدنشان ای از اشعا  سًک هندی ب  عنتان مجمتع « سنهنة اامنرتان»بر س  

ند تاشففف    اه مام متتهتها  انتاع این سفففنهن ، ت  ب   ا برتن          از این متتهتها  برد  ب    اینک  .ا

 شتت:مهاشا ه آفرین  شاعران شده است مایة مضمتنتست

   بَهل :  -6-1-3

رهنگ  ف)«گهرند تست بر  ا لهره و چرد و باز بدان و  نند تست بر شکا ان مهر    چرم  تس کش»

دلق  مضامهن م عدتی  با اس ناته از این متتهت،  ت  اشعا  سًک هندی   (.163: ص6فا س  معهن،ج  

  شففکل پنجة تسففت تود   دهل  بلند نًتته و ب ،   این نتع تسفف کش  شففده اسففت؛ مثلاب از آنجا

ش  ست مه صتیر   (، 314: ص 6بها  عجم، ج نک: )ده ا س    بهل   تتاه»ت شده   « ت    برای  ساد   

 پهش از ا « بهل »ب  تاهل آنک  ، یا اسففت« تسفف   او از وصففا  معشففتق تتاه» نندة شففاعر، تداع 

                                                           
1- motive 
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س ناته )  ست ا شکا ی ب  ت صنت  اندآوی   ، ب   مر م (گرف ن مرد  «  مر و مهان»برای « تا بهل »؛ 

 .6(611: ص6فرهنگ اشعا  صایب، ج: )نکاستکا   ف   ب

افشففاندن،  تسففت، صففهد، با  »داص دتت، مثل ای ههتداع بانهز « اامنرتان  سففنهن»ت  این متتهت 

 :ندمهک ا تداع  « تست و  مر»و لااًاب  همراه است «... )مهان(، یُ ن و مر
 دان واضح:ا اتن

 افشفففان نمهداندگمان بهل  تا ت صفففهد با 

 
 علهرضا تجلّ :

 دتاهم چت بهلفف  بففا تت تم  همره   نم

 

  

س   بر  مر تا ت      س غنا، درام یُ ن ت   ز ا

 (411: صسنهنة اامنرتان)

 

اب ته   نم      قا هان زته،   تسففف   بر آن م

 (321)پهشهن: ص

 پان: -4-1-3

. از معن  این اغت اسففتسففًک هندی از متتهتهای پر ا برت ب  عنتان برگ  معروف ت  هند، « پان»

شت   ش ت  فرهنگها چند نک   برتا شهده پم   ا بر زدم «پان» -6 :تتمه شتت   ا شک  برهان  ) اند تا د

پان   ، ونده رتن، ب  ش ص  ت  بعض  بلات هند  سم بتته    ب  وقت  دصت    -4( 6111 ص :قاطع

سر    ا    ت  این برگ -3 (611: صاالغانلهاث) اندن  مهگ« پان  دصفت »اند و ب  آن اتهمهد  سفرا

بها  عجم،  ) «اند تا اًها  ا سرخ گرتاند ت تهمه آهک و  ان و فتفل و ... ه است، با  ماندمهسا  سًز   

شاید  311 : صبرهان قاطعو  362 : ص6بها ، ج  س   ب تان (.  سًک هندی  با بر  شعرای    ،تیتانهای 

وجتت تا ت،   «سففنهنة اامنرتان»شففده با همة نکان و معان  فتق  ا یافت اما آنچ  ت  تصففاویر دلق

 ردد.مهچنک ة ستم ای  است    پهرامتن ههای از تصاویر و تداعشًک 

شاعر  « پان» تداع    ا  « ، جگر، دتن و گلاب» و ب  تنًا  آن «سرخ »، اب دا  نگ سنهن  ت  ذهن 

ب  و تهان تنگ از گذ گاه اب  و ابدمههان قا   «تهان معشففتق و بتسفف  »ند، سففپس از اب، ب  مهک

 ازت:مه های بدیع و برای تتصهف این عناصر تصتیر سدمهر« و اعللنچ  »
 جان جانان مظهر:

 عکس  نگ پان نمایان اسفت از پشفت اًت  

 

  

 دشف  از  جا ت  سفًزوا  اف اته اسفت   این بد

 (611: صسنهنة اامنرتان)

                                                           
ذکر شففده اسفف  ک  درهندوسففتان مسففتعمل بوده و عبارت اسفف  از « بهل »اتبت  در بهار عجم معنی دیگری نیز برای  -1

ی در آن قرار داشففت  اسفف ، تیدن بدین ای از جنس طور ک  همراه اهل دوت  بوده و زر خیرات و کاغذهای ضففرورخریط 

(. با فرض بر ایند  ارباب دوت ، 052: ص  2معنی در کتب تن  و تواریخ یافت  نشفففده اسففف )نک: بهار عجم، بهار، ج 

وسفففیعتر و « بهل  و کمر»اند؛ گسفففترة موتیو دادهدر معنی اخیر را ب  خاطر محتویات ارزشفففمندش در کمر قرار می« بهل »

 ، قابل توج ارتباط این دو
ّ
 اعلم.  ُ تر مینماید، واتل



 

 

 

 

 

 

 74/بررسی مختصات زبانی سبک هندی در سنین  اتمنردات سراج اورنگ آبادی

 ام هازدان دااص:
گز         هر تت  سفففهففدن   ن تانففد بفف  تهففان 

 

 

 لنچففة گففل همفف  گر بهرة پففان تت شفففتت 

 (416)پهشهن:ص 

 سرم :  -3-1-3

پرتازیهای مرتًط با  تکرا  شده است و مضمتن   « سنهنة اامنرتان »چهل و هشت با  ت   « متتهت»این 

 ردد:مهچآن، پهرامتن چند محت  

 سرم  و چشم:   -6-3-1-3

وشن   یا   نندة چشم و فزایندة تید  ب  عنتان یک  از اقلام هن گانة آ ایش قدیم، زیًا« سرم  »گَرت 

شامل        صاویر این منهتم،  شًکة ت ست.  سهاه  ا سرم   »آن و نمات  آاتت، مهل  چشم، مژگان، نظر، نگاه 

 ؛ مثا :تتمهش ...«تان و سرم ، سرم 
 لن   شمهری:

 اسفففتیک مهل ت  مهان ز اتب ای ففف اته     

 

  

 تان  مهرسففد ب  چشففم سففهاه تت سففرم     

 (211)پهشهن:ص

 سرم  و سکتن: -4-3-1-3

ت  شًکة تداع  شاعران سًک هندی، سرم  با صدا ا تًاط م  قهم تا ت و اساس این دتشة دها ،           

سرم ،      ست    مع قدند  س تا  ا ست و دت تن آن باعث    و  سرت بر این اع قات عامهانة طً  ا دشک ا

صدا    ب     ش شدن  سکتن       مه ش  و  سرم ، تداع  دامت ست     :  )نکند مهکتت و از همهن  هگذ  ا

شدن،       سرم  دت تن،  »های ( و  نای 216 ص :االغانلهاثو  331: هاشاعر آین   سرمة آواز     

 وت. ت مهرپهرامتن آن ب   ا  ...« تاتن، سففرم  ت  گلت  ی  ن، سففرم  ت   ا    فف   رتن و  سففرم 

گلت،  »با منهتم ادهر، چها ته با  با تناسففًان داص دتت مانند  « سففرم  »نهز  «سففنهنة اامنرتان »

 ؛ مثا :کا   ف   استب...« ن ن و سکتن، دامتش ، آواز، فریات، صدا، نغم ، گ
 ام هازدان دااص:

 ب  تیده سففرم   شففهدیم و گری  سففر رتیم 

 
 شت ت ب ا ی:

 تیگر بفف  یففات چشفففم تت از هتش مهرویم        

 

  

گرتت       ن لنففد  ب گریففة مففا    فف  تففا   صففففدای 

 (33: صسنهنة اامنرتان)

 

یم          هرو م متش  یم بففا  سففففرمفف  و دففا  تا 

 (314)پهشهن: 

 شعلة آواز:  -2-1-3

شد    »ب  معن  « متتهت»این  ش   با ستز    ت  تاها اثر تا (  6311 : ص 6بها  عجم، ج «)آواز با یک پر

ست.  اکا   ف   پنو با  بنهز « سنهنة اامنرتان »ت   و از  ا برت زیاتی ت  سًک هندی بردت تا  است  
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و از  «آتش، پروان ، شب، فانتس و شمع»از یک طرف مربتط ب  شعل  است؛ مثل  تناسًان این متتهت

 ؛ مثا :«بلًل، گل، مررب و ن »طرف تیگر مرتًط با آواز است؛ مثل 

 شت ت ب ا ی:
 هتا سرت است و تا ت چهرة ناش   ]ای[ آن گل    

 
 قانع  اش :

 ن  گرتت تو  نه ففتشففًنم امشففب گر پر پروا 

 

  

 د از شفففعلففة آواز بلًففل گرم آبش  ا       نهفف  

 (21ص سنهنة اامنرتان:)

 

 شفففعلة آواز بلًل شفففمع فانتس گل اسفففت    

 (621)پهشهن: ص

 :  زتهآتش  الذ -1-1-3

، یک  از متتهتهای جدید سفففًک     گرف   یا  الذ ت  یا  سفففتد ن     ب  معن   الذ آتش    این تر هب 

ست  شاعر آ  هندی ا سم     ت  آتش (    333: ص هاین ) ست،     گتیا آن  ا از   ستم بتته ا بازی مر

 (.21: ص ذ ت  زندگ  و فرهنگ ایران  ال: نک)اندگرف  

شففر ، تاد،  »کا   ف   اسففت: همراه با این تناسففًان ب« سففنهنة اامنرتان»این متتهت شففش با  ت  

 ؛ مثا :«شعل  وبهراق  )سریع ستد ن(
 محمدافضل ثابت:

 مح اج چمننه ففت تا ففتد ة عشففق تت  

 

  

لذ آتش      زته دتت گلزا  اسففففتشفففر   ا

 (661: صسنهنة اامنرتان)

این   ت قابل تتج از متتهتهای  برد  تیگر، کا   ف   ت  سففنهنة اامنرتانبب  علت  ثرن متتهتهای 

 رتت: مهگا ای  ، فهرس تا  مجمتع  ب  همراه ب امد آنها

س  تان)  61طاووس )با (،  36شمع و پروان  )  سنگ و تیتان  و طنل ) 64با (، هما و ا با (،   66با (، 

سرو و قمری)  61ب مل و طپهدن)  ش )    1با (،   ان و ماه) 61با (،  شه سپند و    1با (، پری و  با (، 

سنگ مزا )  1آواز) سمند  و آتش)  1با (،  با (، هما و   2با (، پری و تیتان ) 1با (، گره و گتهر) 1با (، 

ساعت)     2با (، پنً  و مهنا) 2سای )  شة  شه ش ر)    2با (،  سلهمان و انگ با (،   2با (، پنً  و تاد) 2با (، 

 4با (، لنچة تصتیر)  4با (، سنگ و فلادن)  3با (، شک ت  نگ)   3با (، آین  و دا   ر)  2آب آین )

 .با ( 6با (، سنا  و  یحان) 4با (، متی چهن ) 4با (، پرواز  نگ) 4م مل و دتاب)با (، 

   های عربی به وام گرفتن واژه  -7-3

سًک هندی، از واژه  شعا  م کلّ های مهجت  عرب     ت  اگرچ  ت   ف چند قرن قًل دًری نه ت  ا

  بو ب  منظت  ان قا  آن مناههم، ها و تعابهر فا س  قدیم  ب  سًب م روک شدن برد  واژه  شعرا  اما 

  ای تیگر،عرب  و پا ه اند    بعضففف  از آنها تمام    رتهمهکای اسففف ناته  تازه  تر هًهای از اغان و  ناچا    
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سففنهنة ». ت  (434: ص شففناسفف  شففعر پا سفف سففًک: )نکً  از فا سفف  و عرب  بتته اسففتتر ه

 اس ناته شده است:  این اغان از ب  صت ن معمت نهز « اامنرتان

طااع ، م ف ّر  رتن، محت شفدن،    مِ فرر، جمع  رتن، تح فهن  رتن،  م  جتّاا )صفنت شفعل (،   »

شهد پروان ،        شا  رتن، معن  پنهان، معن  برج   ، م س ناته  رتن، ان صتیر  گلهایلا ن چمن، ا ، ت

 ...«.و  ، جامة قصاّبچرالان تصتیر، یُ ن جهانگهر

 گیری:نتیجه -7-43

ننر از  هن صففدبهت از یدوت  2344ت برتا ندة « اامنرتان  سففنهن»متسففتم ب  « تیتان من  ب»

سففراج اادین  »اسففت    تیتان تیتان و ب اعم از مشففهت  و گمنام و صففایبشففاعران سففًک هندی 

  هدمهدنرت این مجمتع  نشان  رته است. بر س  ن  ة در  منحصر ب     آن  ا تدوین  « آباتیاو نگ

،  سففرایندگان آنهاسففت اهان    لااًاب از منرتان و لز من  ب ت  این مجمتع ابهان  ب ففها ی از   

سًک هندی  هههای با زی از ویژگنمتن  صرفاب ویژگ   ای  ست. ت  این مقاا   سًک هندی   هها ای زبان  

یاف ن شعر ت  مهان عتام و   از جمل   اه ؛و مش ص گرتید    ب  تلایل م  لف بر س    سنهن  این ت  

شعر،  م     شاعران گذش   و      اللب شدن ا تًاط  اهل یرف ، تغههر ب  ر شعر و م اطب  شعرا با تیتان 

  تهای قًل  املاب م ناون است.  تا ت    با تو هوجتت ای زبان  داص   ههویژگت  شعر ا ثر شعرا    ...

لها های عامهان ، تمثهای،  نای  ا برت زبان عامهان  ت  اشعا ، اس ناته از تعا فان محاو هسنهن ، اشعا  

ست.  جدید م داو  ت  برن جامع  از  اغانو  شعری این مجمتع  از    ب امد بالای  بردت تا  ا شتاهد 

سًک هندی یکایت تا ت    گاه  این اتان   « برنگِ» ا برت زیات  شًه  ت    ،ب  عنتان اتان داص ت

شً   «  نگ»منهتم  شعا  این مجمتع  مه  ب   ا نهز ب  ذهن م ًات  م های عدتی  از واب     ،ازت. ت  ا

و  « عففدت+واب ففف فف +معففدوت»بفف  تو صفففت ن  اوانهففای فرنهز نمتنفف دففاص سفففًففک هنففدی 

قط  و فش    دتتساد ة شعرا    جنًة ابداع  تا   تر هًهایتت. مهش یافت « عدت+واب   +وا +معدوت »»

 اند کا   ف ب« لهر اضاف  »و « ر هًهای اضاف  ت»، ب  تو صت ن  اندت  سًک هندی ابداع و  ایو شده  

ضاف    و  ضاف ، للً  با ا ست.  اهش  ا برت آیان و ایاتیث     ت  تر هًهای ا شًهه  ا س عا ی و ت های ا

ست تا یدی    فقط ت  تو بهت از این مجمتع ، اق ًاس یک آی  از     شهتت ا ت  این مجمتع   املاب م

ه  دمقتاة تلمهحان ت  این تحقهق بر س  نش  تان مشاهده  رت، ااً    مه قرآن و تو یدیث معروف  ا 

 تهتمتت  این مهان،     ت  اشعا  است  « متتهت»است. نک ة قابل تتج  ت  این مجمتع ،  ا برت وسهع   

ش رین  ا برت متتهتها ت       « شمع و پروان  » ست. به صاص تاته ا ش بالاترین ب امد  ا ب  دتت اد    عا ا

ز رب  ت  اشعا  نهاس ناته از اغان عا است. ههپرتازی، دلق شًکة تصاویر و تداعاین مجمتع ، مضمتن

س مرا          ش   ا شعری تو ة مغت  و قرن نهم وجتت تا شهته    ت  زبان  صت ن معمت  و ب  همان  ب  

   بالای  تا ند.ب امد  ،فا س -عرب  تر هًهاییاف   است و 
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